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  ها بر علوم انسانی تأثیر ارزش
  *مجتبی مصباح

  چكيده
نه امور موجود و محقـق. امـا   ، شوند ميتلقّي  بايسته ها بيانگر امور شايسته و عموماً ارزش

در حوزة ، هاي موجود است. بر اين اساس رود بيان حقايق و واقعيت آنچه از علم انتظار مي
هاي انساني و روابط  علوم انساني نيز ممكن است چنين به نظر برسد كه بايد تنها از پديده

چگونـه ميـان   ، سخن گفت. در اين صـورت  شان واقعي موجود ميان آنها با مبادي و نتايج
در پـي آن  ، ي ايجابي برقرار شود؟ ايـن نوشـتار  ها با علوم انساني ممكن است نسبت ارزش

اساساً ماهيتي ارزشي دارند و ساير ، مانند اخلاق، است كه نشان دهد برخي از علوم انساني
ها متأثرند و  از ارزش، و تحديد اصول كاربردي، علوم انساني نيز در تعيين غايت و اهداف

تـأثير   به طور آگاهانه يا ناآگاهانه در اين علوم، هاي مورد قبول عالمان علوم انساني ارزش
نگرش ارزشـي متفـاوتي   ، چنانچه به عنوان محقق علوم انساني، و بدين جهت. گذارند مي

  بايد به علوم انساني متفاوتي نيز ملتزم باشيم.، داشته باشيم
  علوم انساني، زشها: ار كليد واژه
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  مقدمه
، بـه طـور خـاص   ، و در علـوم انسـانی  ، ارزش در علوم به طور کلـی تأثیر  دخالت و ةدربار

برخـی  ، شـناختی دارد  جنبۀ معرفتاین مباحث برخی از : مباحث متنوعی مطرح شده است
در و  مربوط به رعایت قواعد اخلاقی در حوزة تعلـیم و تعلـم و تحقیـق و پـژوهش اسـت     

مربـوط بـه ایـن اسـت کـه      نیـز  برخی . گیرد ربردي مورد بحث و بررسی قرار میاخلاق کا
مبانی ارزشی مورد قبول عالمـان  تأثیر  مسائل خود این علوم تا چه اندازه ممکن است تحت

در صورتی که مبانی ارزشی در استنتاج نتـایج علمـی بتواننـد دخیـل      .این علوم قرار گیرند
یا نـامطلوب اسـت و   ، مطلوب است و باید وجود داشته باشدتأثیر  آیا این دخالت و، باشند

امري اجتناب ناپذیر است ، یا صرف نظر از مطلوب یا نامطلوب بودن، باید از آن پرهیز کرد
  و باید به پیامدهاي آن توجه داشت. 

تـأثیر   هاي موجود دربـاره  با اشاره به دیدگاه، پس از تعریف واژگان کلیدي، این مقالدر 
بـا تعیـین   ، بندي کـرده  را دستهتأثیر  قابل فرض براي اینتأثیر  انواع، علوم انسانیارزش در 

 هـایی از  نمونـه بیـان  بـه  ، را در این باره بیان خواهیم کرد. در پایان دیدگاه خود، محل بحث
  ارزش در علوم انسانی خواهیم پرداخت.تأثیر 

  شناسي مفهوم
 ازدر بحـث  مشـخص کنـیم تـا    » علوم انسانی«و » ارزش«ابتدا لازم است مقصود خود را از 

  شود.موضوع بحث روشن ، ارزش در علوم انسانیتأثیر  ا عدمیتأثیر 

  ارزش
، شناسـی  جامعـه ، سیاسـت ، حقـوق ، اخلاق، اقتصاد، در علوم مختلف همچون» ارزش«واژه 
رود. ازآنجـا کـه ایـن     بـه کـار مـی   شناسی  اییهنر و زیب، شناسی معرفت، منطق، شناسی روان

هـاي   ان در رشـته برخی محقق ـ، هاي مختلف مربوط است کاربردهاي متنوع به علوم و دانش
» ارزش«بـه تحلیـل   ، مناسبت کاربردهایی که ایـن واژه در آن دانـش خـاص دارد    به، مربوط

را  موضـوع ارزش ، اقتصاددان مشهور قرن هیجدهم 1، آدام اسمیت، طور مثال اند. به پرداخته
، پــس از وي 2مــورد بررســی قــرار داد.ي خــود در مقــام یکــی از مباحــث نظریــه اقتصــاد

تـر مـورد    این مفهوم را در معنـایی بسـیار وسـیع    5و نیچه 4ریچل، 3از قبیل لوتز، فیلسوفانی
بـا  ، در قـرن نـوزدهم   6ند.اول اهمیت در تفکر خود قرار داد ۀآن را در درج، توجه قرار داده
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این تصور پدید آمد که گویا همـه ایـن   ، توجه به طرح گسترده این مسائل در علوم مختلف
هسـت یـا   ، جاي آنکه از آنچه بوده به، اي واحد تعلق دارند و با این واژه کاربردها به خانواده

ینـد. بـدین   گو سـخن مـی  ، ة آنچه باید باشد یـا نبایـد باشـد   دربار، خواهد بود گزارش دهند
اي از  کـه شـاخه  ، شـکل گرفـت. ایـن رشـته     7»شناسـی  ارزش«نام  اي خاص به رشته، ترتیب

تحلیـل  ، انـواع ارزش ، طـور کلـی   بـه   به تبیین و بررسی حقیقـت ارزش ، فلسفه عملی است
و جایگاه معرفتی ، گیري ها و معیارهاي اندازه ملاك، ها سرچشمه، ها ویژگی، معانی، ها ارزش

با مطالعـه حـدود چهـار هـزار اثـر منتشـر شـده در        ، یکی از محققان غربی 8زد.پردا آنها می
صد و چهـل تعریـف در سـخنان عالمـان علـوم مختلـف بـراي         حدود یک، موضوع ارزش

  9یافته است.» ارزش«
شاید بتوان وجه مشترك جامعی در موارد کـاربرد  ، علی رغم کاربردهاي متنوع این واژه

در همـه  ، رسـد  ن واژه معرفی کرد. به نظر مـی اصلی معنایی ای یافت و آن را به عنوان هسته
تـوان ارزش را   می، در نتیجه. مند دانستن چیزي است کاربردها نوعی مطلوبیت ملاك ارزش

معادل مطلوبیت دانست. البتـه امـر واحـد ممکـن اسـت از دو جهـت مختلـف مطلـوب و         
، متفـاوت باشـد   گوناگون چنانکه ممکن است درجه مطلوبیت آن از جهات، نامطلوب باشد

چـه  ، در دو دانش متفاوت به دو لحاظ مختلف به کار رود. براي مثال، یا یک مفهوم ارزشی
و با ایـن  ، مند باشد از جهت اقتصادي مطلوب و ارزش، بسا نوعی فعالیت اقتصادي سودآور

از جهـت اخلاقـی نـامطلوب و    ، مستلزم زیر پا گذاردن برخـی قواعـد اخلاقـی بـوده    ، حال
بسـیار بیشـتر از   ، کن است ارزش هنري یک اثر باسـتانی شود. همچنین ممتلقّی  دارزشض

اي قابل اطلاق است کـه   ارزش اقتصادي آن باشد. نیز ارزش صدق به لحاظ منطقی به گزاره
در حالی که صدق اخلاقی وصف سخنی است که با اعتقاد گوینـدة  ، با واقعیت مطابق باشد
  آن سخن مطابق باشد.

بایـد تعیـین   ، گوییم ها در علوم انسانی سخن می ارزشتأثیر  هنگامی که از، تیببدین تر
همـه انـواع ارزش در ایـن    تأثیر  ةتوان دربار ها است. البته می کنیم که مقصود ما کدام ارزش

، آنچـه بیشـتر شایسـته توجـه و مـورد نیـاز اسـت       ، رسـد  . اما به نظر مـی علوم سخن گفت
هایی همچـون   نه ارزش، شوند ر افعال اختیاري ما اطلاق میواسطه ب هایی است که بی ارزش

مانند ، شناختی هاي معرفت یا ارزش، گیرند ها قرار می صدق و کذب منطقی که وصف گزاره
شوند. البته حوزة افعال اختیـاري بسـیار    که باورهاي ما بدانها متصف می، ظن و شک، یقین
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، اجتمـاعی و اقتصـادي  ، سیاسـی ، حقـوقی ، هاي اخلاقـی  ارزش، وسیع است و بدین جهت
هـا در   ترین ارزش هاي اخلاقی را عام توان ارزش اما می. گیرند همگی در این حوزه قرار می

ها در این حوزه با اهداف خاص و محـدود   حوزة امور اختیاري دانست؛ چرا که سایر ارزش
زنـدگی  ین هـدفی کـه در   تـر  هـاي اخلاقـی بـا توجـه بـه عـام       اما ارزش. شوند سنجیده می

اجتمـاعی و  ، سیاسـی ، هـاي حقـوقی   فعالیت ۀهم، رو از اینگردند.  انتخاب می، گزینیم برمی
  نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.، اقتصادي

ارزش اخلاقی به معناي وسیع آن است که ، »ارزش«مقصود ما از ، در این مقاله، بنابراین
  گیرد. هدف مطلوب در زندگی را در بر میترین  همۀ رفتارهاي اختیاري از جهت عام

  علوم انساني
 11، شود ـ مانند علوم فرهنگـی   میتلقّی  یا آنچه گاه معادل این علوم 10»علوم انسانی«درباره 

علـوم   15،علوم دستوري و هنجـاري  14، علم توصیف افکار 13،علوم روحی 12، علوم رفتاري
اي از  اسـت. برخـی آن را شـاخه    ـ تعاریف گوناگونی ارائه شـده   17و علم عقلی 16اجتماعی
اي از علـومی   دانند که موضوع آن انسان و فرهنگ است. برخـی آنهـا را مجموعـه    دانش می

هـایی کـه شـامل     فعالیـت ؛ هاي مختلف بشر اسـت  اند که موضوع تحقیق آنها فعالیت دانسته
ات ناشـی از ایـن   روابط افراد با اشیا و نیز آثار و نهادها و مناسب، روابط افراد بشر با یکدیگر

علاوه بر موضوع این علوم به دیـدگاه خـود   ، بعضی دیگر در تعریف خود 18شود. روابط می
انـد کـه بـا     هـایی دانسـته   آنهـا را دانـش  ، درباره روش تحقیق در این علوم نیز اشـاره کـرده  

پردازنـد. مقصـود از    مـی  19»تجلیـات انسـانی  «هـا یـا    هاي تحلیلی یا نقادانه بـه ارزش  روش
یابنـد. عـلاوه    رفتارها و سایر مظاهري است که از انسان بروز مـی ، گفتارها، انسانی تجلیات

نظران درباره اینکه چـه علـومی را بایـد در زمـره علـوم       صاحبتلقّی ، بر تعاریف گوناگون
برداشت یکسانی از این علـوم  ، انسانی محسوب کرد نیز متفاوت است و در طول تاریخ نیز

در اینجـا تنهـا مقصـود خـود را از علـوم      ، پرهیز از تطویل بحـث وجود نداشته است. براي 
بررسی تفصیلی تعاریف و مقایسـه مصـطلحات رایـج در ایـن بـاره و      . کنیم انسانی بیان می

، »علوم انسـانی «مقصود ما از ، گذاریم. در این مقاله مصادیق این علوم را به جاي دیگر وامی
از آن جهت که انسان ، فردي یا اجتماعی انسانرسی مظاهر علومی هستند که به مطالعه و بر

  پردازند و هدف از تکوین آنها یافتن راه وصول به غایت مطلوب در زندگی است. است می
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ها و علوم گوناگون با هدف و انگیـزه عمـومی کسـب و     توضیح آنکه گرچه همه دانش
اي اسـت در   دمهعموماً این شناخت مق، آیند گسترش آگاهی انسان از امور مختلف پدید می

کسـب  ، یابی به آنهـا اسـت. بـراي مثـال     خدمت اهدافی دیگر که مقصود نهایی انسان دست
هـایی هسـتند    از اهداف و انگیزه، خدمت به دیگران و رضایت خداوند، رفاه، افتخار، قدرت

بسیاري از دانشمندان و محققان را به تحقیق و تولیـد  ، که وراي هدف و انگیزه کسب دانش
مطلوبیت شناخت و آگاهی معمولاً وابسته به مطلوبیت اموري ، دهند. در واقع می علم سوق

هاي مختلف و  آنچه نهایتاً هدف و انگیزه فرد از فعالیت، است مانند آنچه گفتیم. به هر حال
غایت مطلـوب اوسـت. ایـن غایـت مطلـوب      ، پژوهش و تولید علم است، تحقیق، از جمله

، هایی خاص از علوم و موضوعاتی خاص براي تحقیق شاخه ها و تواند در گزینش رشته می
گـاه تنهـا در   ، وم گوناگون مـؤثر باشـد. ایـن تـأثیر    در نحوة بسط و گسترش عل، و در نتیجه

هایی از آنها تکـوین یابنـد. امـا برخـی از علـوم       همین حد است که کدام علوم یا چه بخش
یابی به اهداف غـایی گونـاگون    راي دستتوان از آنها ب اي هستند که می تکوین یافته به گونه

اما خـود  ، گفته مفید باشند توانند براي همه غایات پیش علوم طبیعی می، . براي مثالبهره برد
یـابی بـه آن غایـات     توان از این علـوم بـراي دسـت    دهند که چگونه می این علوم نشان نمی

ستند و مقتضی یکی از آنهـا  این علوم نسبت به غایات مزبور خنثی ه، استفاده کرد. در واقع
  با همه آنها سازگارند.  ، و بدین جهت. نیستند

هاي عملی وصول به غایات پیش گفته هسـتند   اساساً در پی شناخت راه، اما برخی علوم
، د غایـات شوند. در اینجاست که با تعـد  علوم ارزشی و عملی نامیده می، و به معناي خاص

خلاق هنجاري از جملـه ایـن علـوم اسـت کـه حـاوي       شوند. ا علوم عملی مزبور متعدد می
هایی عملـی   هاي مناسب وصول به غایت مورد نظر و توصیه هایی براي نشان دادن راه گزاره

  در این باره است. 
و . اند و از جهتی به دسـته دوم  علومی هستند که از جهتی به دسته اول شبیه، دسته سوم

محققـان بـه   ، شوند. در این علوم علوم محسوب میاي میان این دو دسته از  واسطه، در واقع
، هـا هسـتند. امـا هـدف از ایـن مطالعـات       دنبال مطالعه و بررسی روابط و آثار انسانی انسان

، هاي مختلف است. به عبارت دیگر یافتن راه درست زندگی و توصیه آن به انسان در حوزه
ان است که بتوان با کمک آنهـا  هایی درباره انس شناخت واقعیت، مقصود از تکوین این علوم

هـایی دربـاره    هایی درباره توصیف پدیده به غایت مطلوب رسید. این علوم هم حاوي گزاره
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هایی تجویزي بـراي نشـان دادن نحـوة اسـتفاده از ایـن       انسان هستند و هم مشتمل بر گزاره
دو دسـته  ، ردر این نوشـتا  »علوم انسانی«ها براي تحقق غایت مطلوب. مقصود ما از  واقعیت

  اخیر از علوم است.
هـایی از نـوع    تنهـا واجـد گـزاره   ، که علـوم دسـته سـوم   شود ممکن است کسی مدعی 

یابی بـه غـایتی خـاص تکـوین      توصیفی هستند و هرچند این علوم با هدف و انگیزه دست
هـاي تجـویزي مزبـور     اما گـزاره ، اي نیز باشند هایی تجویزي و توصیه یابند و مقتضی گزاره

که صـرفاً  ، اند ن علوم مانند علوم دسته نخستای، علوم یاد شده نیستند و از این جهتجزء 
یابی به غایات مختلف استفاده کرد.  توان از آنها براي دست هایی هستند و می بیانگر واقعیت

بایـد  ، هاي تجویزي را از این علوم جدا کنـیم  اما حقیقت آن است که هرچند بکوشیم گزاره
ی بیـان  هـاي انسـانی را بـا هـدف     هاي توصیفی در این علوم رابطه پدیده گزارهتوجه کنیم که 

، یـابی بـه آن هـدف    گیرنـد کـه دسـت    مورد تحقیـق قـرار مـی   ، فرض کنند و با این پیش می
، آن اسـت کـه در ایـن علـوم    ، تفاوت این علوم با دسـته نخسـت  ، مند است. بنابراین ارزش
بـه خـود ایـن علـوم جهـت      ، مطلـوب انسـانی  هاي ارزشی فرد محقق درباره اهداف  داوري

در مطالعـات  ، فیزیکـدان ، با علوم طبیعی متفاوت است. براي مثال، و از این جهت، دهد می
، به همـین جهـت  . هاي فیزیکی نیست گذاري براي روابط پدیده نیازمند ارزش، فیزیکی خود

بـا  ، عـالم اقتصـاد  اما کند.  گذاري بررسی می جرم و شتاب جسم را بدون ارزش، رابطه نیرو
بـه تحقیـق دربـاره    ، مند است و توسعه آن مطلوب و ارزشکه کسب ثروت ، فرض این پیش

مطالعه و بررسی  هاي آن را موانع و روش، پردازد و عوامل یابی به این هدف می نحوة دست
اساسـاً تولیـد علـم اقتصـاد دلیـل و      ، مند نبـود  مطلوب و ارزش، کند. چنانچه این هدف می

  نداشت.توجیهی 
اما به اهدافی ، هرچند فیزیک و شیمی نیز به نوعی به انسان مربوط هستند، بدین ترتیب

بـه  ، بـه عبـارت دیگـر   . شوند اختصاص ندارند میتلقّی  مند که براي انسان مطلوب و ارزش
هـایی ماننـد فیزیولـوژي و     شـوند. امـا دانـش    انسان از آن جهت که انسان است مربوط نمی

از آن جهت کـه  ، تري با انسان دارند که ارتباط نزدیک، هاي گوناگون آنها را شاخهپزشکی با 
امـا  ، علوم انسانی محسوب کنـیم جزو ممکن است ، پردازند هاي انسانی می به بررسی پدیده

قابل مطالعه و ، هاي طبیعی انسان نیز همچون اجسام و اشیاي مادي با توجه به اینکه ویژگی
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هـاي انسـانی    اند و ویژگی علوم مزبور به علوم طبیعی نزدیک، جهت و از این، بررسی است
داننـد.   عموماً آنها را از دایره علـوم انسـانی خـارج مـی    ، انسان مربوط به بعد روحی اوست

را از آن جهت کـه بیـان کننـدة فرهنـگ انسـانی هسـتند و        »ادبیات و هنر«همچنین عموماً 
علـوم  «در زمرة ، حوادث گذشته در زندگی انسان است گر را از آن جهت که نمایان »تاریخ«

شود که این علوم تنهـا توصـیفی هسـتند. امـا بایـد      تصور شمارند. ممکن است  می »انسانی
توجه داشت که ادبیات و هنر واجد محتوایی ارزشی هسـتند و سـبک و محتـواي خـود را     

اي  مقدمـه ، علم تـاریخ  اند. همچنین متضمن تجویز و توصیه، کنند و از این جهت ترویج می
بینـی   یـافتن قـدرت پـیش   ، براي تحلیل تاریخ و ارزیابی حوادث تـاریخی اسـت و مقصـود از آن   

 هـاي  گیري از حوادث ناگوار و الگوبرداري از شخصیت حوادث براي عبرت آموزي و پیش
یزي هـایی تجـو   علوم مزبور نیز واجد یا مقتضی گـزاره ، مند است. بنابراین تاریخی مثبت و ارزش

اي  هستند و نسبت به غایات مطلوب عالمان آنها خنثی نیستند. چنانکه اخلاق توصیفی نیز مقدمـه 
الگوبرداري و تربیت اخلاقی است و هرچنـد بتـوان آن را علمـی جداگانـه و     ، براي داوري

اما مقتضی تجویز و توصیه است و کسی که به ایـن  ، هاي تجویزي محسوب کرد گزاره فاقد
  کند. هدفی تربیتی را دنبال می، افزون بر شناخت نوعی واقعیت، ازدپرد می توصیف

گیرنـد و شـامل    توان گفت علوم انسانی در برابر علوم طبیعی قرار مـی  می، بدین ترتیب
، شناسـی  جامعـه ، شناسـی  روان، اقتصاد، فلسفه، سیاست، حقوق، هایی همچون اخلاق دانش

  شوند. میادبیات و هنر ، تاریخ، علوم تربیتی، مدیریت

  ها و علوم انساني ها درباره رابطه ارزش ترين ديدگاه اشاره به مهم
شناسی به عنـوان   شناس معروف بر آن بود که جامعه ) جامعه.م 1917ـ   1858امیل دورکیم (

م)  1920ـ   1864مـاکس وبـر (   20هاي ارزشی آلوده کنـد.  نباید خود را به قضاوت، یک علم
 21ها تأکید داشـت.  هاي تجربی از ارزیابی این واقعیت نیز بر تفکیک بی قید و شرط واقعیت

هـا در حـوزة    و دخالـت ارزش تأثیر  با پذیرفتن امکان، کسانی مانند دورکیم و وبر، واقع در
بر لـزوم جلـوگیري   ، و با نامطلوب دانستن آن، و امکان جلوگیري از این تأثیر، علوم انسانی

  ورزیدند. ها در حوزة این علوم تأکید می داوري از دخالت ارزش
گذاري دسته اول بـر  تأثیر  ها و واقعیات را از جهت برخی تفکیک میان ارزش، در مقابل

کنند که عالمـان علـوم    دانند. ایشان براي اثبات مدعاي خود اشاره می ناممکن می، دسته دوم
مند بودن امـوري همچـون دانـش و صـداقت بنـا       پذیرش ارزش ۀپای کار خود را بر، انسانی
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خـود  ، اند. همچنین قضاوت درباره درست یا نادرست بـودن روش یـا نتیجـه تحقیـق     نهاده
همچنـین در  ، هاي پذیرفته شـده آنهـا   نیست. ارزشقضاوتی ارزشی است که گریزي از آن 

در بسـیاري از موضـوعات    در بکارگیري روش علمی براي تحقیق، انتخاب موضوع تحقیق
هاي علمی خـود   مربوط به روابط انسانی و در کافی یا ناکافی دانستن شواهدي که بر فرضیه

هاي علمی و نیـز   هاي ارزشی آنها در تفسیر و تبیین یافته چنانکه داوري. یابند مؤثر است می
هنگـامی کـه   ، مهمچنین دانشمندان ایـن علـو  گذارد.  میتأثیر  شان در انتشار نتایج تحقیقات

هاي حاکم بر آن مؤسسه و  ارزش، پذیرند اي را در تحقیقات خود می سرمایه گذاري مؤسسه
هـا در کـار عالمـان     ارزش، از دیدگاه ایـن افـراد  ، پذیرند. بدین ترتیب هاي آن را می اولویت

گذارد و صـرف نظـر از آنکـه ایـن امـر را مطلـوب یـا         میتأثیر  علوم انسانی به طور طبیعی
. امـري واقعـی و اجتنـاب ناپـذیر اسـت     تـأثیر   باید توجه داشتیم کـه ایـن  ، طلوب بدانیمنام

  امري بیهوده است.، توصیه به اجتناب و پرهیز از آن، بنابراین
بـا تأکیـد بـر انفکـاك قلمـرو      ، هـا  مدافعان امکان و لزوم تفکیک علوم انسـانی از ارزش 

در برابر این گونـه ایرادهـا پاسـخ    ، حوزهها و عدم ارتباط منطقی این دو  ها از ارزش واقعیت
منظور از عـاري از  . ها پیشا علمی و خارج از حوزة خود علم هستند دهند که این ارزش می

پذیرند که برخی از دانشمندان  این گونه تأثیرات نیست. ایشان می، ارزش بودن علوم انسانی
شـده یـا دیگـران را بـه      در تولید و نشـر علـوم دچـار انحـراف    ، با تخطی از قواعد اخلاقی

نبایـد  ، اي را رعایت کند اما معتقدند کسی که استانداردهاي اخلاق حرفه، اند انحراف کشانده
هـاي   قضـاوت ، استنتاج و انتشار دستاوردهاي علمی از روش علـم عـدول کـرده   ، در تولید

امـري  ، عاري از ارزش بودن علوم انسانی، ارزشی خود را در آنها دخالت دهد. بدین ترتیب
ها در علوم  ارزش، پذیرند که در مواردي ایشان می، نه توصیفی. بدین ترتیب، تجویزي است

، شد و از آنجا کـه کـار علـم   تأثیر  اما چنان نیست که نتوان مانع این. اند گذاردهتأثیر  انسانی
نـامطلوب اسـت و بایـد از دخالـت     تـأثیر   ایـن ، گـذاري آنهـا   نه ارزش، کشف حقایق است

  ها در کار علمی جلوگیري کرد. ياورد ارزش

  رابطه ارزش و واقع
مناسـب اسـت بـه    ، ها بر علوم انسانی قضاوتی داشته باشیم ارزشتأثیر  ةپیش از آنکه دربار

هـا و   رنـد کـه حـوزة ارزش   پندا ها اشاره کنـیم. برخـی چنـین مـی     ها با واقعیت رابطه ارزش
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وزه وجود ندارد. ط منطقی میان این دو حاند و هیچ ارتبا دو حوزة کاملاً جداگانه، ها واقعیت
البته ممکن است کسانی به اشتباه این دو حوزه را با یکدیگر مخلوط کنند ، از دیدگاه ایشان

، هـا  ها و علوم ناظر به توصیف واقعیت از گزاره، و براي مثال. و از یکی به دیگري پل بزنند
و بایـد  ، رهاست و متضمن خوب و بدها و هنجا ها و علومی را که ناظر به بیان ارزش گزاره

این کار به لحـاظ  ، اما از آنجا که این ارتباط منطقاً ناممکن است. و نباید است نتیجه بگیرند
منطقی مغالطه است و باید از آن پرهیز کرد. اکنون اگر بپـذیریم کـه علـوم انسـانی علـومی      

عـدم ارتبـاط    ةمزبـور دربـار   از دیدگاه، هایی درباره انسان هستند گر واقعیت توصیفی و بیان
و دخالـت  تـأثیر   شـود کـه گرچـه امکـان     چنین نتیجه گرفته می، منطقی میان ارزش و واقع

یابی بـه   این امر نوعی مغالطه است که باید براي دست، ها در علوم انسانی وجود دارد ارزش
  نتایج علمی درست و معتبر از آن پرهیز کرد.

نی را علومی صـرفاً توصـیفی   ظر از آنکه علوم انساکه صرف نلازم به یادآوري است در 
یا آنها را علومی دستوري و هنجاري به حساب آوریم ـ چنانکه در برخـی تعـاریف    ، بدانیم

، جاي علـوم انسـانی  ه براي علوم انسانی به هنجاري بودن آنها تصریح شده و برخی اساساً ب
هـا   ارتبـاط بـا واقعیـت    ها بی همه ارزش، مابه نظر کنند ـ   از تعبیر علوم هنجاري استفاده می

هاي دیگر نیز منطقاً  ها هستند و با واقعیت ها نوعی از واقعیت بلکه بسیاري از ارزش، نیستند
از رابطۀ واقعی میان افعال اختیـاري انسـان بـا    ، هاي اخلاقی ارزش، ارتباط دارند. براي مثال

کنند و بـر اسـاس آنکـه ایـن      ت میآن را توصیف و حکای، آرمان اخلاقی انسان انتزاع شده
هاي مربوط به جهان و انسان به درستی انتخاب شده و افعال مزبور  مبتنی بر واقعیت، آرمان

، قابل ارزیابی عینـی هسـتند. از ایـن رو   ، مثبت دارند یا خیرتأثیر  یابی به آن آرمان در دست
شوند و نیز از آنها  تنتاج مینما به طور منطقی اس هاي واقع هاي اخلاقی از برخی گزاره گزاره

  نماي دیگر استفاده کرد. هاي واقع توان در استنتاج برخی گزاره می

  ها در علوم انساني قابل فرض براي ارزشتأثير  انواع
بـه نظـر   ، ها در علوم انسانی بیـان شـد   ارزشتأثیر  هاي مربوط به با توجه به آنچه در دیدگاه

تـوان انحـاي    در کـار دانشـمندان علـوم انسـانی مـی      ها و دخالت ارزشتأثیر  رسد براي می
تواند براي اظهار نظر در نزاع پیش  می، کرد. بر شماري انواع این تأثیرهاگوناگونی را فرض 
ها در حوزة  و دخالت ارزشتأثیر  ترین موارد قابل فرض براي مهماینجا گفته مفید باشد. در 
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رهاي یـاد شـده   ره پذیرش یا عدم پذیرش تأثیدربا، علوم انسانی را برشماریم. در این مرحله
 گذاریم. گرچه شمارش انـواع  داوري در این باره را به مرحله بعد وامی کنیم. اظهار نظر نمی

توان آنها را عقلاً در مـوراد زیـر    مبتنی بر استقرا است و نمی، ها در علوم انسانی ارزشتأثیر 
  دسته زیر خلاصه کرد:پنج مزبور را در  تأثیر ترین موارد توان مهم میاما ، منحصر دانست

 ؛ها در اصل تولید یا انتشار علم یا بخشی از آن ارزشتأثیر  .1
 ؛ها در فرایند فهم علم ارزشتأثیر  .2
 ؛ها در داوري درباره علم ارزشتأثیر  .3
 ؛ها در انتخاب اهداف و غایات علم ارزشتأثیر  .4
  ؛گر توصیهها در استنتاج اصول  ارزشتأثیر  .5

  هاي زیر اشاره کرد: توان به نمونه نوع نخست میتأثیر  براي
گـردد. پـذیرفتن همـین     موجب تولید علم مـی ، مند دانستن دانش و معرفت . ارزش1ـ1

دارد تا با  از جمله دانشمندان علوم انسانی را بر آن می، ارزش است که عالمان علوم مختلف
مقالـه و  ، دربـاره آن بحـث کننـد   ، تولید علـم بپردازنـد   به، ها و موانع فائق آمدن بر دشواري

 کتاب بنگارند و از انتقادها به منظور تکمیل و پیشرفت علم استقبال کنند.
توانـد در کنـار    مـی ، پـذیرد  هاي مختلف می د براي معرفت. درجه ارزشی که دانشمن1ـ2
تحقیق در موضوعی  او را به سوي ترجیح دادن و اولویت قائل شدن براي، هاي دیگر انگیزه

 خاص و تولید علم در آن موضوع سوق دهد.
توانـد محققـان    می، مند دانستن صداقت و پایبندي به نتایج حاصل از تحقیق . ارزش1ـ3

را به پذیرفتن نتایج تحقیق و تسلیم شدن در برابر حقیقت وادار کند و به آنها ایـن تـوان را   
پیشـنهادهاي وسوسـه انگیـز بـه زانـو در نیاینـد و       هاي مـزاحم و   ببخشد که در برابر انگیزه

، هاي دیگر چنانکه ترجیح دادن برخی ارزش. حقیقت را حتی به بهاي آبروي خود نفروشند
، مانند مصالح اجتماعی و جلوگیري از سوء استفاده زر سالاران و زورمنـدان از نتـایج علـم   

ار حقیقـت  زد یا او را به انکممکن است دانشمند را از انتشار نتایج تحقیق خود منصرف سا
 وادار کند.

هاي مورد قبول فرد ممکن است وي را وادار کنند که از انجـام دادن برخـی    . ارزش1ـ4
بررسی روابط انسانی ممکن است از دید وي همواره به لحـاظ   تحقیقات چشم بپوشد؛ زیرا

از مصـادیق   اخلاقی پسندیده نباشد. شاید محقق بدان جهت که تحقیـق در برخـی امـور را   
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از انجـام  ، تفتیش عقاید یا کشف اسرار دیگران بدانـد ، جویی اموري ناشایست همچون عیب
 دادن تحقیقات در آن حوزه منصرف شود.

  هاي زیر را برشمرد: توان نمونه می، نوع دومتأثیر  براي
هاي مـورد قبـول وي و نیـز نفـرت و      هاي دانشمند به ارزش بستگی . تمایلات و دل2ـ1
تواند در فهـم و اسـتنباط علمـی او مـؤثر      می، کند میتلقّی  ارزشدر او از آنچه وي ضانزجا

باشد. شاید محقق علوم انسانی علی رغم آنکه روش علمی مؤید آن است که استفاده بانوان 
دیـدگاهی منفـی   ، بدان جهت که از پـیش ، کند از حجاب به سلامت روانی جامعه کمک می

نخواهد آن را بپـذیرد و آگاهانـه یـا ناخودآگـاه وجـود      ، تنسبت به حجاب اتخاذ کرده اس
توانند در کـافی یـا    همچنین می، هاي مورد قبول دانشمند اي را انکار کند. ارزش چنین رابطه

بگذارند؛ زیرا درجه احتمـالی  تأثیر  ناکافی دانستن شواهد براي تأیید یا تضعیف یک فرضیه
ماننـد  ، عواملی روانـی تأثیر  کن است تحتدهد مم که دانشمند براي صدق فرضیه خود می

بـه نوبـۀ خـود در شـکل     ، هاي مورد قبول فـرد  ها و تمایلات او قرار گیرد و ارزش خواسته
م) بدان جهت کـه جامعـه    1924ـ   1870( 22دارند. شاید لنینتأثیر  گیري این عوامل روانی

موجـود را بـراي تحقـق    شواهد تاریخی ، پنداشت اي مطلوب و آرمانی می طبقه را جامعه بی
تـرین درجـه    دانست؛ چیزي که براي مخالفان وي حتی واجد کـم  قریب الوقوع آن کافی می

 اعتبار براي تأیید این نظریه نبود.

ها و  پیش دانسته، ساختارهاي ذهنی مقتضی آن است که پیش 23، هرمنوتیک فلسفی .2ـ2
، ته باشند. به عبارت دیگـر هاي صاحب معرفت در معرفت او تأثیري قهري داش پیش داوري
بلکـه بـراى حصـول فهـم     ، تنها مانع فهـم نیسـت   دانسته نه داورى یا پیش پیش، از این منظر

هرچنـد  ، بدین ترتیب ضرورى است و افق ذهنى مفسر نقشى بنیادین در حصول فهم دارد.
سـی  شنا هاي ارزشی و صرفاً بر اساس قواعد منطقی و روش دانشمند بخواهد فارغ از داوري

هاي خود مصون بـدارد و فهـم او بـه     پیش داوريتأثیر  تواند خود را از نمی، علم پیش برود
تنهـا مربـوط بـه    تأثیر  این، هاي مورد قبول او خواهد بود. بنابراین طور طبیعی مقهور ارزش

بلکه در فرایند فهم به طور کلی سـریان دارد  ، برداشت محقق از متون و فهم عبارات نیست
 شود.  هاي عینی و تجربی را نیز شامل می تحلیل دانشمند از پدیده و تفسیر و

 هاي زیر اشاره کرد: توان به نمونه نوع سوم میتأثیر  براي
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هاي علمی را به لحاظ اخلاقـی ناپسـند    . ممکن است محقق استفاده از برخی روش3ـ1
نـوعی داوري  ، کندبداند. این امر صرف نظر از آنکه خود او یا دیگري از این روش استفاده 

 کار گرفته شده در تحقیقات علمی است.ه هاي ب اخلاقی درباره روش
. . اممکن است محقق درباره نتایج حاصل از علم داوري اخلاقی خاصی داشته باشد3ـ2

این داوري ممکن است درباره نتایجی باشد که خود بدانها دست یافته یا دیگـر دانشـمندان   
 اند و البته پس از پذیرش واقعی بودن آن نتایج است. ی یافتههاي علم آنها را با بررسی

 دهند: نوع چهارم را نشان میتأثیر  نیزموارد زیر 
، جهت دهنده به مجموع امور اختیـاري ، ها به معناي مورد نظر در این بحث . ارزش4ـ1

، تحقیـق ، اعلوم انسانی هستند؛ زیر، از جمله، تعیین کننده غایت مورد نظر از علوم، و به تبع
پژوهش و تولید علم از جمله رفتارهاي اختیاري انسان هستند که بـراي نیـل بـه هـدفی در     

یـا رفـاه   ، اینکه غایت علم اقتصاد توسعه ثروت باشـد ، شوند. براي مثال زندگی برگزیده می
کـه  اسـت  به ایـن  وابسته ، یا فراهم کردن زمینه بهتر براي عبادت خدا و تقرب به او، جامعه
 اخلاقی عالم و محقق اقتصاد چیست. آرمان

علوم تابع غایت مورد نظر از آن علم هسـتند. اگـر    24متوسط و قریب، . اهداف کلی4ـ2
یـا هـدف اقتصـادي در    ، هـدف یـک بنگـاه اقتصـادي    ، توسعه ثـروت باشـد  ، غایت اقتصاد

 اگـر . هاي کوتاه مدت و بلندمدت کشور نیز به هیچ ارزش دیگري مقید نخواهـد بـود   برنامه
، سازي براي عبادت و تقرب بـه خداونـد باشـد    اموري همچون رفاه همگانی یا زمینه غایت

 متوسط و قریب نیز باید لحاظ گردد.، این قید در همه اهداف کلی
  نوع پنجم نشان داده شده است:تأثیر  اي از در مثال زیر نمونه

هـاي غـایی    اصول عملی بـر اسـاس ارزش  ، هاي عملی دارند . در علومی که توصیه1ـ4
متوسـط یـا   ، کلی، محدودة ارزش عمل بر اساس اهداف غایی، در هر اصل. شوند تعیین می

اصل حـاکم بـر   ، چنانچه غایت اقتصاد توسعه ثروت باشد، شود. براي مثال قریب تعیین می
یـا  ، ایمال کـردن حقـوق دیگـران تمـام شـود     هرچند به بهاي پ، توسعه ثروت است، اقتصاد

، حصیل آن ثروت راضی نباشد. اما چنانچه غایت اقتصاد رفاه جامعه باشدخداوند به نحوة ت
رفاه جامعه است و چنانکه گفتیم با ایـن  تأمین  اولویت دادن به، اصل حاکم در تمام اقتصاد

رفاه جامعه است و همه اهداف متوسط و تأمین  هدف کلی اقتصاد توسعه ثروت براي، نگاه



   ۱۱۵ انسانيها بر علوم  تأثير ارزش

اصولی در این اقتصاد معتبرنـد کـه بـا اولویـت     ، در نتیجه. تندقریب نیز به این قید مقید هس
بـا غایـت   ، رفاه جامعه بر دیگر اهداف اقتصادي سازگار باشد. به همین ترتیبتأمین  داشتن

خواهـد  الاهـی   قرب به خداوند و رضایت، اصل حاکم بر اقتصاد، دانستن تقرب به خداوند
 معتبرند که با این اصل حاکم سازگار باشند.بود و همه اصول دیگر در اقتصاد در صورتی 

  ها در علوم انساني ارزشتأثير  ارزيابي انواع
گذاري هم امکـان پـذیر اسـت و    تأثیر  باید گفت که این، تأثیرهاي یاد شدهنوع اول  ةدربار

مانند ارزش معرفت ، ها اما در بسیاري از ارزش. گیرد صورت میتأثیر  هم به طور عادي این
موجـب  ، ارزشی عام و مورد قبول همگان است و در نتیجه، اولاً به طور معمول، و صداقت

سخن کسـانی کـه   ، در این مورد. به علوم انسانی اختصاص ندارد، و ثانیاً، شود اختلاف نمی
اند به همین معنا قابل قبـول اسـت.    را پیشا علمی و از موضوع بحث خارج دانستهتأثیر  این

ها  ت مانع انجام برخی تحقیقات یا انتشار آنها باشند. این ارزشها ممکن اس اما برخی ارزش
میـان عالمـان علـوم دربـاره آنهـا      ، و از ایـن جهـت   ممکن است عمومی و همگانی نباشند

هـا   اینک در صـدد داوري دربـاره ایـن گونـه ارزش    هرچند اختلاف نظر وجود داشته باشد. 
لاف در علـوم انسـانی تولیـد شـده     رسد چنـین تـأثیري موجـب اخـت     اما به نظر می، نیستیم

موضـوعاتی   شود که برخی محققان و عالمـان علـوم انسـانی در    بلکه موجب می، گردد نمی
البتـه عمومـاً هـیچ     نتایج تحقیق خـود را منتشـر نکننـد.    یا برخی، خاص به تحقیق نپردازند

. پـردازد  یاي عملاً به بررسی همه موضوعات یا انتشار آنها نم ـ محقق و عالمی در هیچ رشته
  گردد. این امر موجب تعدد علوم تولید شده نمی

شناسـی   دانش معرفـت ، تأثیري معرفتی است و حوزة بحث و بررسی آن، تأثیر نوع دوم
هـا   ها و پیش داوري پیش فرض، ها پیش دانسته، »تمایلاتتأثیر  بررسی«از باشد. مقصود  می

فلسفی و نقد و بررسی آنها نیست. در  و نیز بررسی دلایل دیدگاه هرمنوتیک، در فرایند فهم
امـور  تأثیر  گرچه امکان، شناسانه مورد قبول ما کنیم که از دیدگاه معرفت اینجا تنها اشاره می

هـا   منجر به تفاوت فهمتأثیر  مذکور در فرایند فهم وجود دارد و چه بسا در مواردي نیز این
تواند مانع فهم  میاینکه با توجه به بلکه ، ضروري و اجتناب ناپذیر نیستتأثیر  اما این، شود

تـأثیري نـامطلوب اسـت و بایـد از آن     ، ها به عنوان هدف از کسـب معرفـت باشـد    واقعیت
انجامد و قابل قبـول   اجتناب کرد؛ و دیدگاه هرمنوتیک فلسفی نیز به نسبیت عام معرفت می
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اري بودن علوم انسانی نیز سخن کسانی که از لزوم عتأثیر  در این نوع، نیست. بدین ترتیب
  قابل قبول است.، کنند هاي ارزشی دفاع می از داوري

اجـزاي   ةتأثیري ممکن است. بدین معنا که ممکـن اسـت محقـق دربـار    ، تأثیر نوع سوم
هـاي ارزشـی نیـز     داوري، ها و نتایج تحقیقات علمـی  و از جمله درباره روش، مختلف علم

هـاي ارزشـی در    مقصود دخالت کـردن داوري ، أثیردر این نوع ت، داشته باشد. چنانکه گفتیم
بلکه مقصود آن است که محقق صـرف نظـر از آنکـه اجـزاي     ، ها و نتایج نیست تغییر روش

، به دلایـل اخلاقـی خـاص   ، پذیرد ها یا نتایج را به لحاظ علمی می مانند روش، مختلف علم
فارغ از آنکـه درسـت   ، ها این داوري، شمارد. روشن است که با این فرض آنها را ناپسند می
هـا نیـز موجـب     تأثیري در تکوین علم ندارند و اخـتلاف در ایـن داوري  ، یا نادرست باشند

، هـایی  تـوان گفـت چنـین داوري    نهـا مـی  اختلاف در علوم انسانی حاصـل نخواهـد بـود. ت   
نبایـد آنهـا را بخشـی از خـود علـم حاصـل       ، هایی درباره علم هستند و بدین جهت داوري

بـار   ها گـران  نباید از ارزشسخن کسانی که معتقدند علوم انسانی ، بدین معنا. دمحسوب کر
  قابل قبول است.، باشند

حاصل تـلاش  ، همه علوم و از جمله علوم انسانیگفت: نوع چهارم باید تأثیر  اما درباره
داراي غـایتی  ، بـدین جهـت  . شـوند  ها هستند و نوعی فعالیت اختیاري محسوب مـی  انسان

هرچند خود محقق و صاحب معرفت بدان التفات و توجـه آگاهانـه نداشـته    . دخاص هستن
به علـوم  ، دهد هاي او جهت می همان گونه که به سایر فعالیت، باشد و غایت مورد نظر وي

از ، جهت ببخشد. کسی که هدف غایی او در زنـدگی لـذت اسـت   تواند  تولیدي وي نیز می
ماننـد شـناخت   ، سایر اهـداف . داند ف را مطلوب میتولید علوم انسانی نیز نهایتاً همین هد

شـوند.   هاي بیشتر محسـوب مـی   یابی به لذت اي براي دست براي وي تنها وسیله، ها واقعیت
بـا تولیـد علـوم انسـانی و     ، همچنین کسی که نهایتاً در صدد کسب رضایت خداوند اسـت 

  داند. میگیري  نیز نهایتاً این هدف را شایسته پی، گسترش و انتشار آن
مزبور امکان پذیر است؛ بدین معنا که ممکن است محقق با توجـه بـه غایـت    تأثیر  البته

چنانکه ممکـن  . به تولید علوم انسانی جهت ببخشد، ارزشمندي که براي زندگی قائل است
توجیـه کننـده اخـتلاف    ، کار بپردازد. اما صرف این تأثیرْبه این ، است بدون لحاظ آن غایت

ممکن است غایت مطلوب تولید کنندگان برخـی علـوم در   زیرا ید شده نیست؛ در علوم تول
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گرچـه هـدف غـایی    ، متوسط و قریب آن علوم تأثیري نداشته باشد. براي مثال، اهداف کلی
ایـن امـر بـه خـودي خـود و      ، تواند متفاوت باشد فیزیکدانان از پرداختن به علم فیزیک می
در دیگر اهداف علم فیزیک تأثیري نـدارد. امـا   ، مصرف نظر از تأثیرات دیگري که برشمردی

است که هدف غایی در همه اهداف علوم انسانی تأثیرگذار است. براي اثبات این مدعاي ما 
علـومی ماننـد علـم    ، کنـیم. دسـته اول   ابتدا علوم انسانی را به دو دسته تقسیم می، این مدعا

و . مـاهیتی ارزشـی دارنـد   ، رفتیماخلاق هستند که به معناي خاصی که از ارزش در نظـر گ ـ 
، اقتصـاد ، مانند علـوم تربیتـی  ، شوند که چنین ماهیتی ندارند علومی را شامل می، دسته دوم
  شناسی. شناسی و جامعه روان، مدیریت

تمـامی اهـداف در علـوم    ، زیرا؛ روشن است، درستی مدعاي مزبور درباره دسته نخست
هـاي   داوري کـه ارزش شـود  نیازي نیست ثابت ، ارزشی متأثر از هدف غایی هستند. بنابراین

ثر است و با تفـاوت اهـداف   ؤکنند م لید میدر علم اخلاقی که تو 25، اخلاقی عالمان اخلاق
  علوم اخلاق تولید شده متفاوت خواهند بود.، غایی مورد نظر آنها

علـوم  این ، که با توجه به تعریفرد باید خاطر نشان ک، دسته دوم از علوم انسانی ةدربار
هایی از اعمال اختیاري انسان هستند و روابـط طبیعـی میـان اجـزاي بـدن       نیز ناظر به حوزه

از علـوم  ، به همین لحـاظ . کنند انسان یا ارتباط طبیعی انسان با موجودات دیگر را بیان نمی
هـدف غـایی مـورد نظـر     ، شوند. بدین ترتیـب  طبیعی مانند فیزیولوژي و پزشکی متمایز می

و نیز اهداف متوسط و قریب اجـزاي ایـن   ، در ترسیم هدف کلی، معرفت محقق و صاحب
شـود کـه    موجب آن می، بدین معنا که مقتضاي پذیرش هر غایت مطلوب، علوم مؤثر است

منـد و مطلـوب بـدانیم. بـراي      یابی به اهدافی خاص را در هریک از این علـوم ارزش  دست
ین است که هدف عام اقتصاد را توسعه ثـروت  ا، از آثار التزام به غایت شمردن ثروت، مثال

مستلزم آن اسـت  ، و غایت دانستن رفاه عمومی جامعه. بدون هیچ گونه قید و شرطی بدانیم
، خداونـد بـه  چنانکـه غایـت دانسـتن قـرب     . که هدف اقتصاد را به رفاه عمومی مقید کنیم
ونـد مقیـد کنـیم. در    سازي براي تقرب بـه خدا  مستلزم آن است که هدف اقتصاد را به زمینه

به ماهیت عملی این علوم باز ، بر خلاف علوم طبیعی، مقید شدن هدف عام این علوم، واقع
بلکـه در هریـک   ، هدف عام تنها شناخت نوعی واقعیت نیست، در این علوم زیرا؛ گردد می

هاي انسانی براي وصول به غایتی خاص از راه عمـل   شناخت بخشی از واقعیت، هدف عام
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اهداف متوسـط  ، ها در هدف عام علوم انسانی ارزشتأثیر  ي است. روشن است که بااختیار
در اقتصادي که بر آرمـانْ دانسـتنِ   ، پذیرند. به عبارت دیگر میتأثیر  ها و قریب نیز از ارزش
صرفاً کسب ثروت اسـت.  ، هدف از هر فعالیت اقتصادي خرد و کلان، ثروت بنا نهاده شود

هـاي   هـدف از همـه فعالیـت   ، بتنی بـر آرمـانْ دانسـتنِ رفـاه عمـومی     در اقتصاد م، مقابلدر 
که غایـت  ، فاه عمومی حاصل آید و در اقتصادياقتصادي آن است که ثروتی براي توسعه ر

هاي اقتصادي تقـرب جسـتن بـه خداونـد      هدف غایی از همه فعالیت، استالاهی  آن قرب
  متعال است.

بلکـه بایـد گفـت    ، نه تنها امکان پذیر اسـت ، نوع چهارمتأثیر ، گذشتبا توجه به آنچه 
 در تعیین اهداف او در علوم انسانی، آگاهانه یا ناآگاهانه، هاي غایی مورد قبول محقق ارزش
در علـوم  ، مند دانستن غایتی خـاص  گذارند. البته ممکن است محقق در عین ارزش میتأثیر 

عـدم بـاور عمیـق وي بـه     بیـانگر  ، امـر اما این . اهداف را به غایاتی دیگر مقید کند، انسانی
به طوري که ناآگاهانـه  ، هاي مزبور و نوعی ناسازگاري در باور و اندیشه محقق است ارزش
ممکـن اسـت محقـق در عـین قبـول      ، هاي مغایر را نیز پذیرفتـه اسـت. بـراي مثـال     ارزش
پایـه  علـوم انسـانی غربـی را کـه بـر      ، هاي اسلامی و غایت دانستن تقرب به خداوند ارزش
، مند دانستن غایی اموري همچون لذت و رفاه مادي شخصی یا جمعی مبتنـی اسـت   ارزش

هـاي مـورد قبـول در اتخـاذ اهـداف علـوم        ارزشتـأثیر   توجه به، معتبر بداند. بدین ترتیب
علوم انسانی موجـود بـر اسـاس آن    ، کند که با اتخاذ هدف غایی درست ایجاب می، انسانی

هاي معتبـر   اي جز بازسازي این علوم بر پایه ارزش چاره، ري مواردو در بسیا، ارزیابی شوند
یکی ، و درست نیست. از آنجا که اسلام درباره غایت زندگی انسان دیدگاهی مشخص دارد

تـأثیر   از جهـت ، بـا علـوم انسـانی غیراسـلامی    ، ز جهات تفـاوت علـوم انسـانی اسـلامی    ا
سط و قریب براي علوم انسانی اسلامی متو، کلی، هاي اسلامی در تعیین اهداف غایی ارزش
  است.

نوع پنجم در علوم انسـانی نیـز   تأثیر  به تبع موجب، نوع چهارم گفتیمتأثیر  آنچه درباره
، مربوط به عمل هستند و بـار ارزشـی دارنـد. بـدین ترتیـب     ، گر زیرا اصول توصیه؛ شود می

در هریک از علوم انسانی  متوسط و قریب، بسته به آنکه غایت و آرمان نهایی و اهداف عام
که براي توسعه ، نیز متفاوت خواهند بود. این اصل گر در این علوم اصول توصیه، چه باشند
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هـایی   بایـد از چـه عوامـل و روش   ، اقتصادي یا تعلیم و تربیت یا اداره سـازمان و ماننـد آن  
د کـه بـه لحـاظ    هاي عمل انسانی هستن تري درباره شیوه هاي عام مقید به ارزش، استفاده کرد

  شوند. گذاري می اخلاقی ارزش
هـاي   ارزش، از دیدگاه مورد قبـول مـا  ، شاره شدچنانکه در مبحث رابطه ارزش و واقع ا

هاي اخلاقی خود بخشـی   ارزش، هاي عینی ارتباط منطقی دارند. در واقع اخلاقی با واقعیت
اس میان صفات و رفتارهاي هاي اخلاقی بیانگر رابطه ضرورت بالقی اند و گزاره از امور واقع

خود مبتنـی بـر کمـال    ، . تعیین این غایتاختیاري انسان با غایت مطلوب در زندگی هستند
هـاي اخلاقـی بـا تعیـین غایـت مطلـوب انسـان و         ارزش، واقعی انسان است. بدین ترتیب

ج در اسـتنتا ، ایـن علاوه بـر  . کنند جهت کلی علوم انسانی را تعیین می، کارهاي تحقق آن راه
  گذارند.  میتأثیر  گر در این علوم اهداف هریک از علوم انسانی و اصول توصیه

، یی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلامو با توجه به اینکه هدف غا، گذشتبا توجه به آنچه 
بـراي اسـلامی سـازي علـوم انسـانی از جهـت تـأثیري کـه         ، تقرب به خداوند متعال است

باید پس از تعیین اهداف مشترك علـوم  ، این علوم بگذارندهاي اسلامی بر  بایست ارزش می
متوسط و قریب هریـک از  ، اهداف عام، انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع این علوم

بر پایه هدف غایی و بـا توجـه بـه اهـداف و     ، گر در این علوم این علوم و نیز اصول توصیه
  تدوین شوند.، اصول مشترك این علوم

ها بـر علـوم انسـانی را     ارزشتأثیر  تنها، که ما در این مقالهشود  مینشان در پایان خاطر 
لازم بـه  ها نیازمنـد مجـالی دیگـر اسـت.      علوم انسانی بر ارزشتأثیر  بررسی. بررسی کردیم

خـود مبتنـی بـر مبـانی گونـاگونی ماننـد مبـانی        ، هـاي اخلاقـی   کـه ارزش یادآوري اسـت  
از آنجا که علومی که این مبـانی در  . ناختی هستندش شناختی و انسان هستی، شناختی معرفت

علاوه بر تـأثیري  ، ها باید گفت ارزش، انسانی هستند گیرند از علوم آنها مورد بحث قرار می
  پذیرند. میتأثیر  از این علوم انسانی نیز، که در علوم انسانی دارند

  گيري نتيجه
  گیریم: نتیجه می، گفته شدبر اساس آنچه 

داشـته  تـأثیر  ، هـایی از آنهـا   توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یـا بخـش   یها م . ارزش1
ها ـ چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف ـ نه بـه     این ارزشتأثیر  اما. باشند

 شود. نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می، علوم انسانی اختصاص دارد
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موجـب تفـاوت   ، داشـته و در مـواردي  تـأثیر   ها گرچه ممکن است در فرایند فهم ارزش .2
. و نه اجتناب ناپذیر است، نه اختصاص به علوم انسانی دارد، اما این تأثیر، ها شوند فهم

، ها به عنوان هدف از کسب معرفـت باشـد   تواند مانع فهم واقعیت و با توجه به آنکه می
 تأثیري نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد.

، پـذیر اسـت   با اینکه امکان، ها یا نتایج علوم انسانی ها در داوري درباره روش ارزشتأثیر  .3
تـأثیري در  ، و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصـاص نـدارد  ، تأثیري درباره علم است
ها نیز موجـب اخـتلاف در علـوم     شود و اختلاف در این داوري تکوین علم شمرده نمی

 حاصل نخواهد بود.  
تـأثیري  ، ماننـد اخـلاق  ، در علـوم انسـانی ارزشـی   ، تابع هدف غایی هسـتند ها که  . ارزش4

تأثیر  گر این علوم نیز روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه
قـرار  تـأثیر   چنانکه اهـداف و اصـول مشـترك علـوم انسـانی را نیـز تحـت       ، گذارند می
م انسـانی بـا مبـانی ارزشـی درسـت      باید توجه داشت کـه علـو  ، دهند. از این جهت می

اي جـز بازسـازي علـوم انسـانی بـر پایـه        چـاره ، سازگار باشند و در بسـیاري از مـوارد  
 هاي قابل قبول نیست. ارزش

، تقرب بـه خداونـد متعـال اسـت    ، . از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام5
ایـن اسـت کـه    ، د صورت گیردانسانی باییکی از کارهایی که براي اسلامی سازي علوم 

، پس از تعیین اهداف مشترك علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع این علـوم 
بـر  ، گر در این علوم متوسط و قریب هریک از این علوم و نیز اصول توصیه، اهداف عام

  تدوین شوند.، پایه هدف غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترك این علوم
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